


أعوذُ بِاللهَ منَ الشَّيطَانِ الرَّجيِم

ه الرحّمن الرحّيمبسم الل

الْحمد للـّه رب العْالمَين

القْاسمِ محمدو الصلوةُ و السلام علَي سيدنا و نبَيِنا أبي

و علَي آله الطَّيبينَ الطَّاهرينَ

ائهِم أجمعينو اللْعَنةَُ علَي أعد

ه عليه ـ ايشان از همان هنگامي كه به قبل از فوت مرحوم والد ـ رضوان الل

مشهد هجرت كردند، ديگر رفقا كمتر با صحبتهاي ايشان و با مطالبي كه مطرح 

از هنگامي كه ايشان از نجف اشرف . كردندكردند در جلسات برخورد ميمي

مارست و صحبت كردن با افراد، مراجعت كردند مبناي تبليغ و تحقيق و م

اي كه به مرحوم حاج شيخ محمد جواد دوستان، مورد نظر ايشان بوده، و در نامه

دوستان در اينجا :  ـ ايشان نوشتند در آن نامه هست كه عليههاللرحمة انصاري ـ 

كنند آيا شما موافقت اي را ميـ يعني در طهران ـ تقاضاي تشكيل يك جلسه

 و از همان ؛بله، بلامانع است: فرمايند كهه؟ ايشان در جواب ميكنيد؛ يا نمي

دادند و شرح نهج البلاغه را  ايشان تشكيل مي،هنگام جلسات روز جمعة سيار
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ـ رسد آنچه كه به نظر حقير ميـ شروع كردند و اين جلسات سيار ادامه داشت 

ن، ايشان در  و علاوة بر اي؛شايد حدود هجده سال اين جلسات ادامه داشته

 كه الآن در اينجا حضور ،شنبه در مسجد قائم، خيلي از دوستان و رفقاشبهاي سه

 قرآن كه آورند كه، جلسة قرائت قرآن داشتند و بعد از قرائتدارند به ياد مي

 البتّه در همين جلسات روز جمعه سيار هم اول ،كردندخودشان مباشرت مي

آمدند با گذاشتند در اطراف و دوستان ميقرائت قرآن بود، همينطور رحل مي

خواندند و شخصي هم كه به تجويد نشستند و قرآن ميهايشان همه ميآقازاده

آمدند و كرد قرائت را؛ تا اينكه ايشان مياطلاع بيشتري داشت، تصحيح مي

شنبه كه خودشان مباشرت داشتند بر در شبهاي سه. خواندندخودشان هم مي

اي حدود سه ربع، يك ساعتي به اين نحو عده. ب قرائت قرآنتصحيح و بر ترتي

 و ديگر اين اواخر به جاي ،كردندخواندند و بعد هم تفسير قرآن ميقرآن مي

كه در جلد ! يا عيسي!  همان، يا عيسي؛تفسير، شرح احاديث قدسي را داشتند

احاديث البتّه از اين مطالب و از اين . هفده بحار، مرحوم مجلسي آورده است

همينطور از آن شرح نهج . قدسي مسائل و مطالبي از ايشان در دست نيست

فقط تفسير كه . اي الآن در دست نيستالبلاغه كه داشتند، آن هم متأسفانه نوشته

.كردند خودشان بعضي از نوشتجاتي را داشتند كه الآن مورد استفاده استمي

 صحبتهاي ايشان را واقعاً ما قدركنم ـ ـ جداً عرض ميلذا در آن موقع 

كردند، البتهّ من كاملاً در نظر دارم كه خيلي از افراد كه شركت مي. دانستيمنمي

آمدند، و يا افرادي كه ارتباط شايد از رفقا نبودند يك افرادي چون رهگذر هم مي

،گرفتها خوابشان ميآمدند و در صحبت ايشان خيليبعيدي داشتند، اينها مي

كردند و با لحن شوخي با آنها گاهي ايشان آنها را بيدار ميند و گاهزدچرت مي

و الآن ما به اين مطلب كاملاً واقف و آگاه هستيم و با تمام . كردندبرخورد مي
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من اين .  كه چه گوهري واقعاً از دست رفت،كنيموجود اين مطلب را حس مي

 يك تجربة شخصي كنم، و اين را پس ازكنم شوخي نميمطلب را كه عرض مي

كنم كه واقعاً آنچه را كه از دست داديم ديگر عرض ميم بعد از ارتحال ايشان دار

شنبه و هم در سه در آن موقع هم در شب هالل و بحمد؛بودقابل جبران نخواهد

هاي  از جلسة سيار منتقل شد به خود مسجد قائم، و اين بحثروز جمعه كه بعد

هاي كنيد، اين ثمرة همين بحثر اين كتب مشاهده ميامام شناسي را كه الآن د

روزهاي جمعه است، يا بعضي از ماههاي مبارك كه در سال خودشان صحبت 

هاي معادشناسي را كه باز، ايشان در بعضي از ماههاي مبارك يا يا بحث. كردندمي

.دادندشنبه ادامه ميهاي سهاينكه در شب

مي بود و ايشان چه اهتمامي داشتند، بر دانم اين چه اهتمااً من نميجد

دي از ايشان گرفته كه، تمام ساعات شبانه اينكه انگار يك شخصي يك نوع تعه

 وضعشان ؛روز را بايد در خدمت به اسلام و تبليغ احكام اسلام ايشان صرف كنند

من با ميل خود و با رغبت يك ساعت را : و يك روز به من فرمودند. اينطور بود

مانم و نماندم و تمام مدت اقامتم در طهران بر اساس دستور بوده ان نميدر طهر

 ما با ؛بينياين ثمرة ماندنِ در طهرانِ ما، همين چند تا جواني است كه مي! و فلاني

اينها حشر و نشر داريم و با اينها نشست و برخاست داريم و خلاصه با اينها 

اسطة اين حشر و نشر مطالب و طبعاً به و. محشوريم؛ اين ثمرة طهران ماست

شد و اينها، يك مقداريش به صورت همين كتابها در آمده مسائلي كه، مطرح مي

نه اينكه در دفتر و كتبي اينها و خيلي زيادش هم متأسفانه، نه تسجيل شده و

.مكتوب شده است

توانستم  من مريض بودم ولي مي،اي بودشنبهيك وقتي يادم است، شب سه

 مريض بودم و خلاصه از تنبلي خودم بود،، اينطور نبود كه نتوانم،ممسجد برو
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بله، ايشان رفتند مسجد و منزل هم كه نزديك بود؛ آن موقع . علتّ كسالت نبوداز

نه : گفتم.  نيامدي! فلاني: وقتي كه مراجعت كردند فرمودند. نزديك مسجد بود

 خلاصه سرمان …ي كرديم ومن، خلاصه، تنبلي كردم و من من كرديم و تنبل! آقا

! آقا: گفتم. از دستت رفت! داني آقابله، نمي: ايشان فرمودند كه. را انداختم پايين

شناختيم ايشان را، چي از دستم رفت؟ ايشان نه اينكه بخواهند تعريف كنند؛ ما مي

خواستند به ما هشدار بدهند و بگويند كه مي. موقعيتشان مشخص بود ديگرايشان

َوا الفُْرَصإغتْنبينيد آمد و مرتبه مي يك»ها را غنيمت بشمردانسان بايد فرصت«م

من امشب راجع به اين : گفتند. رفت فرصت، و هي بايد بزنيم ديگر تو سرمان

أللَهم إنّي أسئلَكُ بِجميعِ ما يدعوك بهِ ولاةُ أمركِ المأمونونَ عليَ فقرة دعاي رجب، 

 و حقّ هم ؛ين صحبت كردم؛ و آقاي سيد محسن از دستت رفت راجع به اسرِّك؛

گفتند از دستت رفت، يعني يك دانم وقتي كه ايشان ميمن مي. همين است

ايم ديگر؛ خودمان بالأخره ما خودمان طلبه. مطالبي را من گفتم، كه تا بحال نگفتم

عجيب اينكه فهميم و فهميم، يا نحوة صحبت را ميفهميم؛ كيفيت مطلب را ميمي

كردند كه شايد به نظر مستبعد ايشان در بعضي از اوقات، يك مطالبي را مطرح مي

توانم بگويم كه من غَير اختيارٍ اين مسائل مطرح نمود؛ يعني خلاصه ميمي

.شدمي

يادم است وقتي كه ما قم بوديم به اتّفاق اخوي بزرگتر خودمان آقاي آقا 

 ايشان معمولاً ماهي يكبار مشرف در مدرسه،ـ هحفظه اللـ سيد محمد صادق 

مان، به وضعيتمان، زدند، به كارمان، برنامهآمدند به ما سر ميشدند قم و ميمي

يك وقت صحبت اين بود كه، ما چه نحوه بتوانيم  . …كردند و رسيدگي مي

بياييم طهران و اينها؛ من آن موقع آمدن به طهران برايم مشكل بود؛ حتيّ دلم

خواست دو، سه ماه؛ سه، چهار ماه؛ حتيّ طهران نيايم، و فقط منظور و فكرم مي
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ايشان . كردم مطلب را با ايشان اينطور مطرح مي…اين بود كه به درس بپردازم و

گوئيد به جاي خودش محفوظ، اما شما كه اين مطالبي كه شما مي: فرمودند به من

كنيد؟ متوجه  اين را چكار ميرسد؛در قم هستيد، مطلب به گوش شما نمي

خواهند بگويند كه، اين مطالبي ايشان ميخواهند ايشان بگويند؟ شويد چه ميمي

دشود، اينها چيزي نيست كه درِ دكّان هر عطّاري باشد، اينها آمدنكه صحبت مي

 كه خط و مشي حيات يك فرد، در اين دو آن حقايق را به نحوي بيان كردن

اينها اندوخته و حاصل تجربة يك عمر است؛ اينها . شودصحبتها مشخص مي

مطالب ملهم از عالم حقيقت و واقع است؛ اينها مطالب متخذ از بزرگان و اولياء و 

خواهند مينتيجه و حاصل يك تجربة سلوكي است؛ ايشان اين مطلب را 

ي؟خواهكجا مي! خواهي توي قم بروي پيدا كني؟اين را شما كجا مي. بفرمايند

توانم بگويم افرادي كه با ايشان  مي،بله، اين جهتي بود كه در آن زمان

توقع حشر و نشر داشتند حتيّ بيش از ظرفيت خودشان، وبيش از آنچه كه ما ي

اي دوبار، حداقلّ، علاوه بردند؛ هفتهكردند و بهره ميهست، از ايشان استفاده مي

شد و دائماً ايشان در دسترس  ميبر اينكه مجلس ديگري هم داشتند، كه سه بار

بودند هر كسي صحبتي داشت، با ايشان حشر و نشر داشت؛ و مطالبي را كه

بينم كه بايد به مطالب آن موقع ايشان  الآن من براي خودم مي،كردندمطرح مي

ولي وقتي كه ايشان ديگر به مشهد هجرت كردند .  الآن بايد عمل كنمعمل كنم،

 تمام اوقاتشان ايشان ديگر يكسر،. ر اين صحبتها كم شدو مشرف شدند، ديگ

كردند و مطالب را بيان گاهي چرا، صحبت ميالبتّه گاه. مشغول تأليف بود

.كردندمي

يادم است يكوقت يكي از دوستان از جايي تلفن كرده بود براي ايشان و 

فاق بيفتد خواست اتّاي كه ميخواست از ايشان سؤال كند راجع به يك قضّيهمي
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برو بگو كه، ما آنچه را كه : ايشان رو كردند به من و فرمودند. كسب تكليف كند

بايد براي راهنمايي و خط مشي افراد بيان كنيم، كرديم؛ ديگر بقيه مطلب بر خود 

.دهيمايشان است؛ ما در اين مورد پاسخ نمي

؟خر تا كيآ: ثانياً. طرح اين مسائل در تلفن خودش، محل بحث است: اولاً

؟ اين مسأله غير  هي بايد آمد و پرسيد و سؤال كردايدر هر قضيه و در هر مسأله

خداوند به انسان عقل داده و شعور داده و . شوداز آنچه هست كه الآن مطرح مي

ادراك داده، و دائماً كه انسان با يك بزرگي، يا با يك حكيمي، و با كسي كه 

 پيداگاهي اوقات افتراق. رود مسافرت ميخب، گاهي اوقات. سروكار ندارد

اين . توانندنمي. شوداي پيدا ميمسأله. شودت پيدا ميونيگاهي اوقات بينُ. شودمي

شود كه انسان، در همة حال و در همة احوال دائماً در هر مطلبي فوراً نمي

ايد با  اين اينطور نيست؛ و خود انسان ب؛الإتصال باشدالتماس باشد و دائمدائم

شود، آن امهات و كليات قضايا را بگيرد، و توجه به مطالبي كه براي او مطرح مي

بر آن اساس خط مشي زندگي خود را قرار بدهد، و با اتكاء به پروردگار در 

.، حركت كندهلمسير حركت الي ال

 به من فرمودند كه مشهديادم است يك وقتي در . اين بود، روش ايشان

بعضي از افرادي كه آشنايي . لسات بگو اين كتابها را شروع كننددر ج! فلاني

بيشتري با قرائت و مطالعه و اينها دارند، براي ديگران شروع كنند به گفتن، و اين 

عبارت ايشان به من اين بود كه ما اين كتابها و . مطالب را براي افراد بيان كنند

راي افرادي است كه در آنطرف اين مطالب را براي همه نوشتيم؛ نه اينكه اين ب

اينها براي همه است، و منظور از سلوك و حركت الي ! نه. غار كذا هستند و فلان

عبارت ايشان را ! كند آقا تقويت فهم و ادراك است، و فقط دعا كفايت نميهالل

فهميدن . كندفقط دعا كفايت نمي. كنماز خودم تصرف نمي! هاگويممن دارم مي
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سيدن به مطلب براي يك سالك مهم است؛ و ما اينها را نوشتيم براي و ادراك و ر

.اينكه اينها خوانده شود و تأمل و تدبر بشود

قبل از زمان ارتحال مرحوم آقا، به واسطة بعضي از مسائلي كه ضرورتي 

كم ما خودمان را جمع كرديم؛ و ديديم داعي ديگر براي بينم، كمدر تكرارش نمي

ائل و سؤال و جواب و اينها نيست؛ در زمان مرحوم آقا به صحبت و طرح مس

كرديم كرديم و در هر جا دخالت مياصطلاح ما خودمان را نخود هر آشي مي

توانم بگويم حدود دو، سه سال به فوت ايشان  اما ديگر اين اواخر تقريباً مي...و

از مسائل و مطالب يا سه سال، مسائلي اتفاق افتاد كه ما ديگر زمينه را براي ابر

اين از يك طرف، از طرف ديگر، . ديديمديگر به اين كيفيت سابق مناسب نمي

مرحوم آقا . ديديم رفقا ديگر آن ارتباط سابق را كه با مرحوم آقا بود، ندارندمي

 صرف مطالعه و كتابت و تأليف و رااوقات تمام ديگر مشغول تأليفات هستند و

 با غي خود ما هم آنطور مجالي كه بيابيم و به طور فارگذرانند؛ حتيّ برااينها مي

لذا خيلي از دوستان به خاطر محبتي كه، . ايشان صحبت داشته باشيم نبوده است

كردند در آن موقع كه يك مجلسي باشد؛ سؤالي، به حقير داشتند اصرار مي

خره جوابي، همين چند نفري كه بنشينند و دل بدهند به هم و صحبت كنند، و بالا

تي و وي و گرمي و صرف نظر از مسائل ميك محباي كه لمه و ناراحت كنندهؤد

شايد كم و بيش در جريان بود، بالاخره يك محيط انس و الفتي باشد و هر كس 

 لذا ما در همان موقع، شايد از قبل از يكسال . بكندبنا است كه بخواهد آن استفاده

جلساتي را در شبهاي پنجشنبه داشتيم، و يا بيشتر به زمان فوت مرحوم آقا يك 

شد، و صرفاً كردند، و صحبتي مينوعاً رفقا در آنجا يك سؤالي را مطرح مي

منظور همين گرد هم آمدن و يكدل بودن و اجتماعي را داشتن و بقول شاعر كه 

فرمايدمي



مجلس اول...........................................................................................................8

آسمان رشك برد بهر زميني كه در آن

ننددو سه ياري، دو سه دم، بهر خدا بنشي

بعد از فوت مرحوم آقا باز اين قضيه همينطور ادامه پيدا . اين مد نظر بود

البتّه اين . كرد تا اينكه دوباره به واسطة بعضي از جريانات اين مجلس تعطيل شد

را هم بايد عرض بكنم كه، منظور از تشكيل يك همچنين جلساتي كه حتي اسم 

 صرفاً در كنار هم بودن و اگر منظور، بلكه  صحيح نيستجلسه بر او اطلاق كردن

والعذر اي بشود، شدن؛ و اگر هم نه، كه خب، ديگر، قرار باشد بر اينكه استفاده

. فقط اين بودهعند كرامِ النَّاسِ مقبولٌ

 زياد هلاين اواخر مراجعات به حقير براي يك صحبت مستمر الي ماشاءال

 مرا خسته كردند اينقدر كه مراجعه كرده هيعني رفقا و واقعاً اعزهّ و احب. بوده

. شوديك مجلسي باشد و الآن صحبتي نيست، مطلبي مطرح نمي! بودند، كه آقا

رود براي كسب، شب فرض كنيد كه شخصي كاسب است يكي؛ صبح مي

رود براي درس و شب بر  طلبه است، ميديگرآن شخص . گردد منزلبرمي

،سها و مطالعات همين روزمره خودش بپردازدگردد به منزل، بايد به همين درمي

اي، از اي، يك جملهخواستند كه، اگر شده يك كلمهو خلاصه رفقا از ما مي

 توي دفاترمان، كاغذهايمان، توي اين مرحوم آقا به ياد داشته باشيم، نوشته باشيم،

به چيزها، بيائيم بيان بكنيم، همان يك جمله، همان يك كلمه، راهگشا باشد، و 

اي كه بشود در موارد مختلف بندي شدهاي كه به صورت يك مسائل دستهنحوه

ولي با عرض . آن مسائل را مد نظر قرار داد، قابل استفاده باشد، خوب است

شرمندگي و جداً بايد عرض بكنم، كه واقعاً شخص بنده و حقير مصداق براي 

:اين شعر هستم؛ گفت

 پره بازيگر ميدان شودشبمهر جهان سوز چو پنهان شود
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فرمودند و مسائلي را و آن موقعيت مرحوم والد و مطالبي را كه ايشان مي

يعني رفقا از من و امثال من توقّع . كردند آن ديگر پيدا نخواهد شدكه مطرح مي

 و مطالبي كه، با مسائل المضامينيىعالييك همچنين طرح مطالبي و مسائل 

و علَي  تمام شد ، ديگر. آن ديگر پيدا نخواهد شد،ردروزمره و متعارف تفاوت دا

»  پره بازيگر ميدان شودبش«:  حالا از باب همان كه عرض كردم الإسلامِ السلام

رسد از اين خواهد ما بياييم، و آنچه كه گاهي به نظرمان ميحالا اگر دلتان مي

قط و فقط يك بزرگ و مطالبي كه از بزرگان شنيديم و مطرح بخواهيم بكنيم و ف

آيند، همديگر را زيارت جنبة انسي در اينجا مورد نظر باشد، كه هم دوستان مي

 وكنند و خود همين  ديدن و زيارت كردن براي كسي كه مانعي نداشته باشدمي

است؛ در ضمن مقتضي موجود باشد برايش، اين خودش في حد نفسه مطلوب 

وضوعيت دارد؛ و بعد هم  هم در وهلة اول خودش مزيارت حضرت معصومه

اي مورد  و يا اينكه مسأله،رسداگر يك صحبتي، سؤالي، چيزي به نظر كسي مي

، نه از باب راه و شود و از باب بيچارگي و درماندگيرسد، مطرح مينظر مي

.»ايماز بد حادثه اينجا به پناه آمده «:كه فرمودطريق و هدايت و امثال ذلك، نه؛ 

 وجود ايشان را پر كنيم؛ ما زديم و نتوانستيم آن نقطة خلأچون هر جا خلاصه 

گفتيم بالأخره يك چند نفري بياييم بنشينيم دور هم بالأخره به همديگر نگاه 

از اين ... كنيم؛ حالا، بالأخره يك كاري بايد بكنيم؛ هر چي بخواهد بشود بالأخره 

:فرمايد كهبله، به قول حافظ مي. نقطه نظر است ديگر

... ... ... اي آهوي وحشي كجاييالا
كند، راه را نشان  نصيحت مير آناي دارد خيلي عالي، و دواقعاً ساقي نامه

كنددهد و خصوصيات طريق را در آنجا بيان ميمي

مـرا با توست چندين آشنائي... ... ...
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... ... ...بيـا تـا حـال يكديگر بـدانيم
:دفرمايبله، بعد مي

به لـطفش گـفت رنـد، ره نشينـيكه روزي رهـروي در سـرزميني

بـيـا دامـي  بـنـه گـر دانـه  داري       كه اي سالـك  چه در انبانـه داري        

ـــا  دام  دارم ـــش داد  گـفت بـايـد  شـكـارم  ولـي سيـمرغ مي  جـواب

.خواهد برودشكار سيمرغ مي

 آشيانش ستكـه از ما بي نشان نشانشبگفتا چون بدست آري

نشان دارد زندگي ؟ در بيمخواهيم پيدا كنيبله، نشانش را از كجا مي

دهد ميگويد، همين كند به گفتن، راه و رسم را نشان ميبعد شروع مي. كندمي

. كه عرض شدغتنم الفرصيإ

بانيكُـن ديده سرو ميز تـاك روان شد كاروانيچو آن سرو 

مدد بخشش ز آب ديدة خويش دت آب روان پيشمچو نالان آ

مـوافـق  گـرد  بـا  ابر  بـهاران بياد رفتـگان و دوست  داران

نم اشكي و با خود «گويد بالأخره بايد يك كاري انجام بدهيم يك بله، مي

مدم شدن با آنهايي، تا اي، در احوال بزرگاني، هاي، تذكرهيك، مطالعه» گفتگويي

.اينكه بالأخره آن نسيم لطف و عنايت پروردگار بيايد و انسان را دريابد

 است كه سنگ انداز هجران در كمين استمقالات نصيحت گو همين

آيد و بين انسان و بين آن حقيقت و راهش جدايي اين هجران مي

.اندازدمي

كم خودم را آماده كردم بر اينكه ين مسأله، كملذا ديگر من اين اواخر بر ا

اگر خدا بخواهد هر دو هفته يكبار فعلاً البتّه بعد ممكن است، تا ببينيم خدا چه 

كند؛ راجع به مطالبي كه از نقطة نظر خواهد كرد و مصلحت او چه اقتضاء مي
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شته رسيد رفقا و احبه شايد مشتاق استماع آن مطالب را داسلوكي به نظر مي

كنند رسد طبعاً، مطرح ميباشند، و در هر جايي هم كه، مسأله و سؤالي به نظر مي

در وهله اول چون از مرحوم آقا من بارها شنيده . يك مجلسي به اين كيفيت باشد

اي بر هر سالكي واجب است و لازم است، كه هفته: فرمودندبودم كه ايشان مي

 وجوب شرعي ؛همان معناي لزوم است ديگردوبار حداقلّ ـ البتّه معناي واجب، 

لذا ما بنا را بر اين . ـ  اين حديث عنوان بصري را مطالعه كند. منظور نيست

 بعد هللگذاشتيم كه در وهله اول به ترجمة اين حديث شريف بپردازيم، و إنشاءا

از اينكه تمام شد، آنوقت شروع كنيم در بحث و صحبت راجع به احاديث 

شنبه در مسجد قائم احاديث قدسي، با  مرحوم آقا در شبهاي سهقدسي؛ كه خود

كه رفقا شايد به ياد داشته باشند آنها را شرح ! و يا عيسي! خطاب يا احمد

كردند؛ و اميدواريم كه خداوند عنايت و لطفش شامل حال ما باشد، و ما را در مي

مهم اين است كه انسان . ه پا بر جا بداردعمل به مقتضاي رضاي خودش هميش

دهد، اينطور نباشد كه خيال كند صحيح است و بعد متوجه عملي را كه انجام مي

…≅√ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈…………Ω∑Ω∑Ω∑Ω∑¬Ρ∇ΣΛΘΨ‰ΩΤ⇒ΣΤ⇓¬Ρ∇ΣΛΘΨ‰ΩΤ⇒ΣΤ⇓¬Ρ∇ΣΛΘΨ‰ΩΤ⇒ΣΤ⇓¬Ρ∇ΣΛΘΨ‰ΩΤ⇒ΣΤ⇓Ω⇑ÿΞ≤Ω♥�ςΚ‚≅†ΨŠΩ⇑ÿΞ≤Ω♥�ςΚ‚≅†ΨŠΩ⇑ÿΞ≤Ω♥�ςΚ‚≅†ΨŠΩ⇑ÿΞ≤Ω♥�ςΚ‚≅†ΨŠ„ΗΤΩ∧∅ςΚ…„ΗΤΩ∧∅ςΚ…„ΗΤΩ∧∅ςΚ…„ΗΤΩ∧∅ςΚ…!!!!Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…ΠςΤΩ∂ΠςΤΩ∂ΠςΤΩ∂ΠςΤΩ∂⌠¬ΣΣ∼Τ⊕Ω♠⌠¬ΣΣ∼Τ⊕Ω♠⌠¬ΣΣ∼Τ⊕Ω♠⌠¬ΣΣ∼Τ⊕Ω♠ℑℑℑℑΨ〈λΩ∼Ω™<√≅…Ψ〈λΩ∼Ω™<√≅…Ψ〈λΩ∼Ω™<√≅…Ψ〈λΩ∼Ω™<√≅…†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅…†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅…†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅…†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸد بشو

⌠¬Σ∑Ω⌠¬Σ∑Ω⌠¬Σ∑Ω⌠¬Σ∑ΩΩ⇐Σ‰Ω♥ðµµšΩ⇐Σ‰Ω♥ðµµšΩ⇐Σ‰Ω♥ðµµšΩ⇐Σ‰Ω♥ðµµš⌠⌠ ⌠⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς…¬ΣΠςΤ⇓Κς…¬ΣΠςΤ⇓Κς…¬ΣΠςΤ⇓Κς…Ω⇐Σ⇒Ψ♥〉µµšΩ⇐Σ⇒Ψ♥〉µµšΩ⇐Σ⇒Ψ♥〉µµšΩ⇐Σ⇒Ψ♥〉µµš1≈≈≈≈†[Τ⊕Τ⇒Σ″†[Τ⊕Τ⇒Σ″†[Τ⊕Τ⇒Σ″†[Τ⊕Τ⇒Σ″» ترين افراد آنهايي رين افراد و بيچارهتبد

»كنند عمل، عمل خير استدهند و خيال ميهستند كه يك عملي را انجام مي

كنند دفاع از اسلام است، ولي تمام خيال ميكنند دفاع از دين است،خيال مي

ست و در آخرت هيچ طرفي از اين عمل  ه…………∑ΣΤ‘⇒ΤΘΩ∨…[⁄ΣΤ‘⇒ΤΘΩ∨…[⁄ΣΤ‘⇒ΤΘΩ∨…[⁄ΣΤ‘⇒ΤΘΩ∨∫:†Ω‰Ω∑∫:†Ω‰Ω∑∫:†Ω‰Ω∑∫:†Ω‰Ω⁄]…≈≈≈≈2اعمال آنها همه  

.بندندخودشان نمي

104 و103آيه ) 18(ـ سوره الكهف 1

.23ذيل آية ) 25(سوره الفرقان ـ 2
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حديث عنوان بصري يك دستورالعملي است كه امام صادق عليه السلام به 

و همينطور از شنيديمشد كه ما از مرحوم آقا ميدهند بارها ميعنوان بصري مي

شود و خدا بقيه بزرگان كه خلاصه حركت به سوي خدا به حرف و به زبان نمي

 يعني چه؟ يعني بداند ؛ عملبا كسي قوم و خويشي ندارد و بايد انسان عمل كند

و حقيقت مسأله را دريابد و واقعيت قضيه را لمس كند و به صرف اتكاء بر 

 بايد در عمل و در گفتار و در رفتار، ،نظارت و اشراف مقام ولايت بسنده نكند

زند بايد اثر  حرفي را كه مي يعني؛انسان براي كارش بايد يك اثر تكويني ببيند

 و اين ، در ارتباطش با مردم در كسب و معامله اثر تكويني دارد،تكويني ببيند

. در صحبت كردنش در وضعيت خانواده اثر تكويني را بايد ببيند؛شوخي نيست

 خدا به دهد،ها مال نمي خدا به بعضي:فرمودنديك وقت مرحوم آقاي حداد مي

،دهد، چون اينها اگر بخواهند به يك مكنتي اينها برسندها مكنت نميبعضي

شان ظلم  آنوقت به زن و بچه،كنندتحمل ندارند وضعيت خودشان را فراموش مي

، زن و بچه انسان امانت خدا هستند در دست .دار خدا اينها را نگه مي؛كنندمي

 آن سالكي .ش كند نه اينكه آنها را فرامو،انسان و انسان رعايت آنها را بايد بكند

كند بيايد و در شب ياهو بگويد و حافظ بخواند و دو سه ساعت از كه خيال مي

 به ،شب را به اين اذكار بگذراند و بعد هيچگونه التفاطي به خانواده نداشته باشد

. است…………∑ΣΤ‘⇒ΤΘΩ∨_…[⁄ΣΤ‘⇒ΤΘΩ∨_…[⁄ΣΤ‘⇒ΤΘΩ∨_…[⁄ΣΤ‘⇒ΤΘΩ∨∫:†Ω‰Ω∑∫:†Ω‰Ω∑∫:†Ω‰Ω∑∫:†Ω‰Ω⁄]…_≈≈≈≈اندازة سر سوزني اينها اثر ندارد و تمام اينها 

ود در آن سفري كه مرحوم آقاي حداد تشريف من حدود دوازده سالم ب

 من در يك مجلسي بودم ايشان داشتند براي شخصي ،آورده بودند در ايران

 من ؛و منديگر  ايشان بودند و يك فرد ؛ مجلس خصوصي بود،كردندصحبت مي

هم ده، دوازده سالم بود، اينطور كه در نظرم هست كلاس پنج ابتدايي بودم، يازده 

يشان داشتند راجع به اهتمامي كه يك انسان بايد در رفتار و در  ا؛سالم بود
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 يك روز مرحوم :فرمودند كهكردند، مي داشتند صحبت مي داشته باشد،كردارش

 ما با ايشان .آمدند منزل ما؛  عليه ـ مشرف شده بودند به كربلاهلقاضي ـ رضوان ال

 همينطور ايشان داشتند با ،زديم در طول اين خياباناز منزل آمديم بيرون قدم مي

 در اين موقع طفل خردسال ايشان، دختر ايشان به نام ؛كردندمن صحبت مي

گذاشت  آن موقع بچه بود آمد و لباس عربي ايشان را گرفت و نمي،علويه خانم

گذاشت ايشان برود، بچه بود ديگر بچه بود، لباس پدرش را گرفته بود و نمي

دوباره آمد يكي دو سه بار تكرار شد و ، رد كردندطاو را  هي ايشان ؛حركت كند

 من خُلقم تنگ شد رو كردم به مرحوم :گفت ايشان مي.لقش تنگ شدايشان خُ

وردند كه من  آقا بگذاريد من اين را بگذارم خانه، البته يك تعبيري آ: گفتمقاضي،

 ايشان .ودم، مثلاً اهانتي بود به اين طفل خردسال ، اهانت بآورآن تعبير را نمي

؛، مرحوم قاضي ايستادآمددر آقا تا من يك هم چنين حرفي از دهانم :گفتند

 اين !سيد هاشم:  چنان رگهاي گردن ايشان متورم شد و رو كرد به من :گفتندمي

 ما چنان دست و پايمان را جمع :گفتند مي؟ چي گفتي؟چه حرفي بود زدي

زني، يك هم چنين حرفي را ميكشي به سيد اولاد پيغمبر  خجالت نمي؛كرديم

تواني تواني بكني چطور روز قيامت مي چه كار ميميدهي؟چه جواب خدا را 

 كه اصلاً ما ،و هي شروع كردند به ما گفتن و به ما پرخاش كردن؟ جواب بدهي

 تعبير من است ولي  اين مثلاً حالا، توبه كرديم، آقا اصلاً ببخشيد:گفتيم

فرمودند به آن شخص كه شما بايد بدانيد هر يشان مي و بعد ايم،عذرخواهي كرد

توانيد كند در اين نفس، و نميزنيد اين يك اثر تكويني ايجاد ميحرفي را كه مي

 خب آن موقع مرحوم آقاي حداد اينطور نيست كه بيايد .ديگر آن را از بين ببريد

ي مثلش  الآن من استادم قاضي است و در روي كره زمين بگرد ببالدبه خودش

 مثل مرحوم ، درست است،شد خب واقعاً هم مثلش پيدا نمي ـكنيپيدا نمي
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او،  ارواحنا فداه بعد از ه الل���� يعني اگر ما بگوييم حضرت ؛قاضي نبود

 اينطور ،ل شك ندارم اين بود ديگرخب مرحوم قاضي بود ديگر، يعني من حداقّ

 تحت ولايت او ي داشتن و در استاد مرحوم قاض؛كند ولي اين كفايت نميـ.بود

اينها در صورتي است كه  و او عهده دار كارها و رفتار انسان بودن، تمام،بودن

سالك عمل كند، و دل خوش نكند به اينكه الآن در يك همچنين وضع و 

ه در شبهاي آينده از مطالبي كه إنشاءالل. موقعيتي هست؛ اين مسأله مهم است

و دعايي هم در حق بيچارگان و بيان خواهيم كرد مربوط به مسائل سلوكي است 

توانيم فقط بسنده كنيم و اين را  صحبت در اين است كه ما نمي.درماندگان بكنيد

بدانيد اگر شخصي بيايد و بگويد كه شما ديگر مولا داريد، شما ديگر آقا داريد، 

 اين،شما ديگر فرض بكنيد كه در  تحت ولايت هستيد و كارتان تمام است

هاي يك فرد منطقي و  تا حرف،ها أشبه هستحرفها به حرفهاي مجانين و ابله

نَّإو داند دو روزي بيشتر از عمر او ديگر باقي نمانده داري كه ميدردمند و درد

.1اودؤُ كَةًبقَم عكُمامأ

كردند و  روايت عنوان بصري روايتي است كه مرحوم آقا خيلي توصيه مي

ودشان نوشته بودند و در اوقاتي كه در نجف اشرف مشغول حتيّ اين را خ

اي دو  هفته، اين روايت در جيبشان بود و همانطوري كه فرمودند،تحصيل بودند

كردند و واقعاً روايت، روايت عجيبي است و حالا وقتي بار هم اين را مطالعه مي

 خواهيم ديد كه ، در فرصتهاي آتيه به مضامين اين روايت توجه كنيمهإنشاءاللكه 

 را در اين روايت هاللليإامام صادق عليه السلام تمام حقيقت سلوك را و حركت 

.با جملات مختصر و كوتاه به اين فرد بيان كردند

.204قسمتي از خطبةغةالبلاـ نهج1
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قالَ:  است كه فرمودند ـه مقام�َهلعلي الأ ـ روايت از مرحوم شيخ بهايي

، هه اللَمح ريراهان الفَحمدأيخِ الشَّطِّن خَ ملتقَ نَيٍكِّ م بنُدحم مينِ الدسم شَيخُالشَّ

عنوانِن عالب مرحوم شيخ بهايي با سند خودش از عنوان بصري نقل «صري

ليه تَي ع أدقَ». عمري از او گذشته بود؛پيرمردي بود«ابيرً كَيخاً شَ كانَو».كندمي

فلتََخْأنت كُ:القَ».ر او گذشته بودنود و چهار سال از عم«ةًنَ سسعونَ و تربعأ

چند سالي بود كه در مدينه با مالك بن انس من ارتباط «نينَ سسٍنَأ بنِلي مالكإ

ادقُ الصعفرٌ جمدما قَلَفَ».كردمداشتم و به منزل مالك بن انس رفت و آمد مي

لَتَ اخْدينةَالم إفتليهو أحب أنْب ذْخَ عنه كما أذَ آخُتعن مالك وقتي كه حضرت «ت

 من دوست داشتم :گويد كه مي،در بيرون مدينه بودند و به مدينه تشريف آوردند

نيّ إ: وماً لي يفقالَ».كه به حضرت مراجعه كنم و با حضرت ارتباط برقرار كنم

رجلٌ مطلوبو مع ذلك ل ف ي كلِّي أورادةٍ مساع لْغَشْلا تَ، فَهارِ و النَّيلِ اللَّن آناءي ن

ن وِعردي وخُذ ع من يك شخصي هستم كه مورد :حضرت فرمودند كه«ن مالك 

 به عبارتي ،دهد دستگاه روي من نظر دارد و مرا مورد نظر قرار مي؛توجه هستم

خواهم كه خيلي با افراد در ارتباط  جواسيسي براي من قرار داده و نمي،ديگر

 آمدن تو ؛ در ساعاتي از شبانه روز ورد دارم، ذكر دارم من،باشم و علاوة بر اين

».بمانممرشود كه از ورد و ذك موجب مي،اينجا

 مسأله لزوم ذكر و ،اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار بدهيميك مسأله

فه ميفرمايد آية شري؛ در آية قرآن داريم.ورد است براي تلطيف و تجرد نفس

‡ΣΤ∏Σ⊆<√≅… ΘΣ⇑ΜΞΩ∧π‡ΣΤ∏Σ⊆<√≅… ΘΣ⇑ΜΞΩ∧π‡ΣΤ∏Σ⊆<√≅… ΘΣ⇑ΜΞΩ∧π‡ΣΤ∏Σ⊆<√≅… ΘΣ⇑ΜΞΩ∧π≠ΩΤN ϑðΨ/…≤{ΨϒΨΤŠ≅�≠ΩΤN ϑðΨ/…≤{ΨϒΨΤŠ≅�≠ΩΤN ϑðΨ/…≤{ΨϒΨΤŠ≅�≠ΩΤN ϑðΨ/…≤{ΨϒΨΤŠ≅�‚ςRΚς…‚ςRΚς…‚ςRΚς…‚ςRΚς……………≈≈≈≈1» به ذكر خدا و به ياد خدا قلوب اطمينان پيدا

. 28ذيل آيه ) 13( ـ سوره الرعد 1
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آورد اميرالمؤمنين  چه اثري ذكر و ورد در نفس انسان به وجود مي».كندمي

السلام در صفت اولياء خدا عبارتي را دارند كه فقط در امشب يك ترجمه عليه

 ـون مقدمه خيلي طول كشيدچ ـ بقيه مطالبه إنشاءالل،شودتحت اللفظي مي

اوند خد«لاًدنيا بن الدذوه مهلاً أخَ لَأكرِذِّل ل إنَّو.دهيمبراي شبهاي ديگر قرار مي

قرار داده كه اينها به جاي دنيا و پرداختن به دنيا به متعال براي ذكر يك اهلي را

و بيع آنها را مشغول از تجارت «نه عيع لابوةٌجارم تهلْغَشْ تَملَفَ».پردازندذكر مي

 نه منظور ورد ،فرمايد منظور از ذكري كه در اينجا اميرالمؤمين مي».كندذكر نمي

 ذكر در اينجا ياد خداست و چون اوراد عبارت است از تسبيحات ؛است

 لذا بالتبّع ،پروردگار و تحميد پروردگار و بيان صفات جماليه و جلالية پروردگار

فقط متمركز و متمحض در ذات و صفات جلاليه و جماليه او انسان در ورد 

 عبارت ر،ا حقيقت ذك ام.شود از اين باب به اوراد هم اذكار گفته مي.خواهد بود

ياةِح الْاميأه بعونَقطَي.ه براي بعداءاللشاست از ياد خدا، كه حالا اين مطلب إن

ي  اللهَ فمِحارِن م عرِالزَّواجِ بِهتفونَو ي».كنندبواسطه ذكر زندگاني را سپري مي«

ماعِأساينها افرادي هستند كه دائماً، بانگ دور باش از محارم الهي را در «لينَ الغاف

امر به عدل و داد «ه و يأْتمَروُنَ بِسطالق بِرونَأمو ي».دهندگوشهاي غافلين سر مي

ر و نكَن الم عونَو ينْه».كنندكنند و خودشان هم پيشاپيش افراد عمل ميمي

تَيونَناهن عكنند و خودشان هم به اين نواهياينها از مسائل منكر نهي مي«ه،

يها م ف ه وةِرخلأي انيا إلَعوا الدطَما قَأنَّّفكََ».پوشندجلوتر از بقيه جامة عمل مي

 و در يهام فو ه؛ آخرت رسيدنداينها دنيا را طي كردند و به«ك ذلوا ماوراءدشاهفَ

 اينها به غير از آنچه كه در دنياست و  ذلكاهدوا ماوراءشَفَآخرت مستقر شدند 

ةِ الإقامولِي طُ فخِرزيوب أهلِ البوا غُما اطَّلعَكأنَّفَ».ماوراء دنيا به مشاهده رسيدند



17....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

فدر طول اقامتي كه در  اينها مطلّع شدند بر احوال غائب اهل برزخ اينكهنّأك«يه 

 با تمام وعده و وعيدهايي ،و قيامت«هاداتم عليهِ عةُيامقت الققَّ حو».برزخ دارند

».اندكه بر آنها داده شده براي اينها مجسم شده و اينها واقعاً قيامت را ديده

ا  مونَمع و يساسي النَّا لا ير مونَرَم يهي كأنَّنيا حتَّ لأَهلِ الد ذلكءاطَغوا فُشَكَفَ

سلايماينها ،اينها افرادي هستند كه تمام آنچه را كه به آنها وعده داده شده«1ونَع 

 مطالبي را كه ؛دارنداند دارند پرده را براي مردم برمياند و آمدههمه را ديده

 نه ؛برداري از آنچه حقائقي است كه براي ما مخفي استگويند، پردهبزرگان مي

اينها آمدند پرده را براي ما ، نه،اينكه ما را وعده بدهند كه برويد اينكار را بكنيد

 ما رفتيم عمل كرديم، ديديم، شما هم بيائيد عمل !گويند اي مردم مي؛دارندرب

خواهيد نياييد،  ما رفتيم اين واقعيت را ديديم، نمي؛ اين است قضيه؛كنيد ببينيد

 و خيال نكنيد اگر ؛كند هيچكس شما را مجبور نمي؛ندككسي شما را مجبور نمي

شود، نه، و اگر بخواهيد  كار و كاسبي خدا كساد مي،بخواهيد در اينجا نياييد

اگر ما .  ناز از او و نياز از ما؛ بهشت خدا را مملو كرديد، ابداً اينطور نيست،بياييد

 دستگاه خدا ،يمحركت به سوي خدا نكنيم و اين معارف را جامة عمل نپوشان

 ركعت نماز شب م دوكنيم يك شب بلند شوي ما خيال مي؛شودكساد نمي

 بر اعمال ما ، فردا بايد تمام ملائكه را به صف بكشيم تا يك به يك،بخوانيم

 جايي كه پيغمبران و اولياء در !؟گوييد بنده خداگواهي و شهادت بدهند، چه مي

شد براي اينكه يك نظر لطف ان جدا مي بند از بندش،آن مقامات عجيب و سرائر

  ما ديگر بايد حساب ؛ ما ديگر بايد برويم پي كارمان،وعنايت الهي به آنها بشود

.كار خودمان را داشته باشيم

222 خطبة غةـ نهج البلا1
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 آمده بود ،يكنفري را آورده بود پيش ما،  يك وقتي من به يكي از دوستان

ما ديديم ... دانمم، نمي من اين خدا را قبول ندار ـ مسألهةخلاصـ : كهگفتو مي

دهد و خود را بالا و بلند احساس  ترفّع به خرج مي، به قول معروف،خيلي دارد

 از آن مقام !ع داشت كه ما بياييم به ايشان بگوئيم كه نه آقاجان حالا توقّ.كندمي

منيع خودتان تنازل كنيد، گاهگاهي يك نماز هم بخوانيد، شما را بخدا، حالا ضرر 

 آقاجان يك سؤالي از : وقتي خوب صحبتهايش را كرد گفتم .... و، بيائيدكنيدنمي

هيچ نوع  و شما ، شما بيايد، مسلّحة اگر يك دزدي به خان: گفتم؛كنمشما مي

 اگر بگويد آقا فرض كنيد كه ؟كنيدباشيد چكار مياسلحه در اختيار نداشته 

؟كنيدفش حمله ميصندوقت را بايد بدهي به ما، شما آيا با مشت به طرگاو

 چون تسليم نشوم با ؛شوم ديگر تسليم مي:كنيد؟ گفت چكار مي: گفتم. نه:گفت

ا  ام، بله: شما خدا را قبول داري يا نداري؟ گفت: گفتم.برداسلحه ما را از بين مي

ل چيزي كه بخواهم بهت بگويم  من حداقّ:گفتم. اين كارهايش را قبول ندارم

 قدرتش و قهاريتّش از يك دزدي كه ،ه شما قبول داريد اين خدايي ك،اينست كه

داني بالأخره دو روز ديگر ملحق به گذشتگان  تو مي؟توي خانه بيايد كمتر است

د هم كه حلتواني انكار كني، آدم م كه نمي،اين را... خواهي شد و جناب عزرائيل 

كه ما با يك حقائق  پس وقتي ؛بينيمتواند انكار كند، چيزي است كه داريم مينمي

 عزرائيلي وجود دارد كه گردن تمام ؛و مسائل غيرقابل انكار روبرو هستيم

اي وجود دارد كه  ملائكه؛كشان عالم را به خاك ماليده، در اين شكي نيستگردن

ـ ؛هر شخصي را در اين دنيا تصور كنيد، اينها بر او قاهر و غالب خواهند بود

ه  جمال حالا بماند إنشاءالل؛هاخواهيم وارد بشويمي جلاليه مةحالا ما از ناحي

 حالا با يك هم چنين خدايي و يك هم ؛ و عاقبت مان هم معلوم است ـبراي بعد

اي به ما آمده ناز كنيم؟ كه بگوئيم چنين جناب عزرائيلي و يك همچنين ملائكه
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،ردش، اشكال ندا نداشته باش، بيا بك:گويد مي؛خدايا ما قبولت نداريم

ما يك ؛ كشيم كسي را نميخواهي قبول داشته باشي كاري نداريم ، ما نازِنمي

 همه را خوابانده ،عزرائيلي داريم اينجا، تو كه سهل است تمام گردنكشان عالم را

 همه را به ، تمام انبياء را؛ نه روي زمين، زيرزمين برده است، زير زمين؛روي زمين

گان را فرستاده، تمام مؤمنين را فرستاده، تمام آن دنيا فرستاده است، تمام بزر

.ملحدين را فرستاده، هر كسي را  بخواهي در آن دنيا فرستاده

 آنجا ، يك عبارت جالبي بود؛خواندم يك وقتي من خاطرات شاه را مي

 در ؛ خدا نكند كه زمام امور انسان بر گردن خود انسان بيافتد، خب.جالب بود

اين پسرش شروع كرده بود مسخره كردن و داشت يك يك جايي نشسته بودند، 

 شاه رو .گفت كه حاكي از استهزاء نسبت به خدا و دين و اينها بودعباراتي مي

 ولي خدا ، بكني،خواهي مسخره بكن را ميه هر ك:گويدكند به پسرش و ميمي

 اين تمام گردنكشان همه در . ديدي چه به روزگارمان آمد؛را ديگر مسخره نكن

 جلال و ة حالا ما از ناحي. الهي همه ذليل و خوار هستندةف قدرت ملائكك

 كه با اسلحه كه چه ، حالا يك همچنين خدايي را كه داريم؛قهاريت وارد شديم

با يك همچنين خدايي و ... هاي دنيا همه در مقابل او  تمام اسلحه،عرض كنم

 و همچنين قيامتي، اي و همچنين قبري و همچنين سؤالييك همچنين ملائكه

 خودش را با اين ؟كند ميكارين خدا چنب يك آدم عاقل در قبال يك همچخُ

داند تا  يك آدم عاقلي كه مي؛ يك آدم عاقل!؟ يا نه؛دهد ديگر ميفقدستگاه و

بگوئيم تا بيست سال ديگر، فردا شايد زنده نباشد بگوييم تا ده سال ديگر،

 هفتاد سال، ديگر بايد برويم ديگر، يك خره زنده نيست ديگر شصت سال،الاب

 چه ؛دهد با اين قانون خودش را وفق مي؟كندآدم عاقل در اين دنيا چه مي

قانوني؟ براي خودش حيات تعيين كند، حيات تمهيد كند، سعادت را تمهيد كند، 



مجلس اول..........................................................................................................20

 كه شما متوجه ،گانه و اسباب بازي اگر يك دزد با يك اسلحة بچه؛آدم عاقل

منزلتان بشود يك اسلحة اسباب بازي شما را به تعقلّ دربارة تسليم  وارد ،نشويد

 من هم ،آئيد بگوئيد كه آمدي اينجا اينجا نمي؛دارددر برابر خواستهاي او وا مي

 اسباب ة يك اسلح؛ حالا آمد و واقعي بود ...دارد او هم بر مي ...آيم با مشتمي

 قبال دستگاه آفرينش و سعادت و  چگونه در؛داردبازي شما را به تعقلّ وا مي

 من  وآينده كه هيچ شكي ما راجع به او نداريم ما آنوقت بياييم چكار بكنيم، من

چه  سر ؟خواهيم گول بزنيم را ميچه كسي؛ مسامحه كنيم، مجامله كنيم؟كنيم

خواهيم گول بزنيم؟ سر خودمان را  سر خدا را مي؟خواهيم گول بزنيمرا ميكسي 

 اين ؛ه بود طرف قضي اين،ه اينكه امشب خدمتتان عرض كردم البتّ!يمزنگول مي

ت كنيم به كلام اميرالمؤمنين عليه السلام و عباراتي ا اگر ما دقّ ام؛ه بود قضيةناحي

كه بزرگان دارند و حالاتي كه آنها دارند و در آن دقائق ظرائف اسرار وجود و آن 

 كه نمْلةًَ لَحتَرَقْتألو دنوت  سرّ  با مقامِلطائف و رقائق مشاهدات جماليه و انس

 من از مقام كبدتُع فَبادةِلعلاً لهأكدتُل وجب: فرمايداميرالمؤمنين عليه السلام مي

 از مقام تهديد و ارعاب و ترس از كتك و يا ؛جلال تو و جمال تو ديگر گذشتم

علي ديگر از . ر گذشتمطمع به آب نبات وسائل اسباب بازي بچه گانه من ديگ

 آن مقامي كه فقط محبوب را ؛ از اسباب بازي ديگر گذشته؛اين حرفها گذشته

 آن ،افتد تمام وجودش در قبال معبود به سجده مي، و بخواهد يا نخواهد،بيندمي

 ما فعلاً خواستيم بگوئيم كه اينقدر هم مطلب را ؛ه براي بعدمطالب إنشاءالل

كشند و توي بيمارستان آيند ما را به بند ميديگر مي دو روز ؛سرسري نگيريم

؛برند مي؛ شوخي نيست قضيه؛برندكنند و ميمان مياندازند و تكّه تكهّمي

ب حالا با توجه به يك هم چنين مطلبي، چه  خُ؛برند ما رابخواهيم، نخواهيم مي

؟بايد كرد
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و در همه و در همه جا هميشه  اميدواريم كه خداوند عنايت و لطفش 

 و لطف او ، و آني از آنات ما را به خودمان وانگذارد،وقت شامل حال ما باشد

 و دست ما از دامن اولياء كوتاه ،موجب رشد و رقاء ما و رسيدن به كمال ما باشد

 ه و مرضينباشد و در دنيا و آخرت هميشه اعمال و رفتار و كردار ما مورد توج

. باشدرضاي حضرت حقّ

د محم و آلِدي محملَ عصلِّهماللَ


